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فياض صابري و دكتر با سپاس و تشكر از آقاي 

كهنسال كه استاد راهنما و مشاور بنده در دكتر آقاي 

اين اثر بودند 

تقديم به مادر عزيزم و همسر مهربانم كه در امر و 

.تحصيل من مشقات زيادي را متحمل شدند
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مقدمه 

. الحمد الله رب العالمين الصلوه و السلام علي اشرف انبيائه محمد و آله الطاهرين

. اسلاميد در فلسفهگي پيدايش كثير از واحگفتار حاضر، پژوهشي است در باب چگون

الوجود كه غير قابل انكاراست، از سويي واجبكثرت موجود در عالم امكان محسوس و 

الواحد اين سؤال مطرح است  وبسيط است، حال باتوجه به قاعدهمبدأ اين كثرات است واحد

اند؟الوجود منتسب اين كثرات به واجبهكه چگون

. كه به اين معضل فكري پاسخ داده شوددر اين رساله تمام تلاش بر اين است

:اين جا سه نظريه مطرح استدر

الوجود عقل اول است و كثرت به صادر اول از واجب: ئي كه معتقدند حكماي مشايه نظر-1

.ستا كثير در صادر اول به مبدأ واحد مستندتواسطه جها

 تفصيل مطرح شده در فصل دوم نظر فلاسفه مشائي در مورد چگونگي پيدايش كثرت به

. است

است كه امتيازش از رونالوجوداقي كه معتقدند صادر اول از واجب اشري حكمايه نظر-2

. نورالانوار بر اساس كمال و نقص است و اين انوار داراي جهات مختلف هستند

. فصل سوم پايان نامه به شرح نظريات شيخ اشراق پرداخته است

ل از واجب الوجود وجود منبسط است كه در هر موجودي  ملاصدرا كه صادر اويه نظر-3

. حضور دارد و اصل آن است

 نظر ملاصدرا در مورد صادر نخستين و چگونگي كثرت در آن ،در فصل پاياني پايان نامه

. مطرح شده است

كارهايي كه تا كنون در اين زمينه انجام گرفته است در دو گروه پايان نامه و مقاله قابل 

:پايان نامه: ها مي پردازيمه بندي هستند كه به بيان بعضي از آندست
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وحدت و كثرت و مراتب وجود در فلسفه و عرفان اسلامي با تاكيد بر آراي ابن سينا، -1

»قاسمعلي كوچاني«اني و صدرالمتألهين عربي، دوابن

»علي جوكار«صدور كثير از واحد -2

»كهنسالعليرضا «قاعده الواحد و ثمرات آن -3

:مقاله

»محمد محمد رضايي« وحدت و كثرت از ديدگاه ابن سينا  -1

»قاسمعلي كوچاني« تشكيك بين واحد و كثير -2

االله عين«)  نظام فيض( نظريه علامه طباطبائي درباره چگونگي پيدايش كثير از واحد -3

» خادمي

: ال هاي اساسي تحقيق عبارتند ازؤس

 واحد منتسب است؟      أسط عقول طولي به مبدچگونه كثرت موجود تو-1

 منشأ وجود عقول عرضي چيست؟-2

شود؟ كثرت در عالم تصوير مي،صادر واحد بسيطواسطه  چگونه به -3

:هاي تحقيق عبارتند ازفرضيه

. واحد مستند استأ به مبد،به واسطه جهات كثير در عقول طولي كثرت موجود-1

 وجود عقول عرضي كثير أطولي مانند اشراقات و مشاهدات، منش جهات كثير در عقول -2

.هستند
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 به واسطه مراتب مختلف صادر اول واحد و اضافه آن به ماهيات كثيره، كثرت تصوير -3

.شودمي

شود و اين تحقيق كاربرد فلسفي دارد و در آن مشكل بسياري از مكاتب فلسفي حل مي

.آن توجيه وحدت عالم است

.اي، تحليلي، عقلي استش انجام تحقيق، كتابخانهرو

پردازد، از جمله مفهوم واحد  فصل است كه فصل اول به كليات مي4نامه شامل اين پايان

ت در وجود و كثير، اقسام واحد و كثير، معناي بسيط و اقسام آن، مفهوم علت و معلول، علي

 نيست و در سه فصل بعدي به بررسي سه الواحد، و جسم علت جسماست، اقسام علت، قاعده

نظريه فلسفي مشهور يعني مشائي، اشراقي و حكمت متعاليه در باب چگونگي پيدايش كثير 

.شوداز واحد پرداخته مي

.  به اميد آن كه اين رساله موردتوجه اهل فضل و معرفت واقع شود

مريم بلالي
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واحد و كثير -1-1

كثيرو  معناي واحد - 1- 1-1

ات اصالت  پس از اثب است زيرا »وحدت و كثرت«يكي از مهم ترين مسائل فلسفه بحث از 

 واحد است يا ، آيا حقيقت وجود: سخن بر سر اين است كه،هيتوجود و اعتباري بودن ما

. پس بايد قبل از آن مفهوم وحدت و كثرت را بدانيمكثير؟

 ولي از نظر مصداق وحدت ؛ غير از وجود و ماهيت استوحدت و كثرت از نظر مفهوم

ين معني كه هر چيزي  بد.ت و ضعف همانند آن است در قو،و از اين رو.عين وجود است 

ر شود به همين دليل ممكن است كه تصو. تر باشد وحدتش نيز اقوي استكه وجودش قوي

ت و فقط در مصداق يكي ن كه اين طور نيسآ حال .كه در معنا و مفهوم هم يكي هستند

1.هستند

 شناخت آن از طريق ، شمار مي روده از مفاهيم عام ب،از آن جايي كه وحدت مانند وجود

تعريف آن ممكن پس زيرا چيزي كه اعم باشد اعرف نيز هست . تعريف امكان پذير نيست

 مواجه ياوريم با دور يا تعريف شي بنفسهنيست و هر گاه بخواهيم براي آن تعريفي ب

2.شود از نوع تنبيه استآورده ميشويم پس تعريفي كه براي آن مي

منقسم  غير،ن است كه از جهتي كه واحد است در تعريف واحد گفته اند كه واحد آمثلاً

3.باشد

الشواهد و 82، ص 2جالحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه ملاصدرا، محمدبن ابراهيم، ) �

.62دين آشتياني، ص ال، با تعليق جلالالربوبيه

با ، 1جالحكمه نهايه و طباطبائي، محمدحسين، 490، ص قواعد كلي فلسفيديناني، غلامحسين، ) �

.  289ص تعليق محمدتقي مصباح يزدي،

 و ملاصـدرا،  289، با تعليق محمدتقي مصباح يـزدي، ص  1 ج نهايه الحكمهطباطبائي، محمدحسين، ) �

 و آشـتياني، جـلال الـدين،        83، ص   2 ج عاليه في الاسفار العقليه الاربعه    الحكمه المت محمدبن ابراهيم،   

.22 ص ،التوحيد در قاعده الواحد و وحدت وجوداساس
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. پس تعريفي حقيقي نيست. بنفسه استياين تعريف ش

د كه وحدت آن است كه  گفته اناند،همچنين در تعريف ديگري كه براي وحدت آورده

رت شود و كثرت آن است كه مجتمع  از وحدات باشد اين يك تعريف دوري  حصول كثمبدأ

پس . اندكثرت، وحدت آوردهاست زيرا در تعريف وحدت از كثرت استفاده شده  و در تعريف 

1.اين نيز تعريف حقيقي نيست

ي و بي نياز از تعريف است ولي ي شود كه وحدت از مفاهيم عام بديهاز اين جا معلوم م

.كنه ذات آن در نهايت خفا و پنهاني است

اقسام واحد و كثير - 1- 2-1

 واحد غير حقيقي -2 واحد حقيقي     -1:واحد بر دو قسم است

 نيازمند واسطه ،واحد حقيقي عبارت است از چيزي كه در متصف گشتن به صفت واحد

 انسان : مانند.نوصف خودش باشد نه وصف متعلق آحدت يعني صفت و. در عروض نباشد

.واحد

ن به  بلكه صفت متعلق به آ؛احد غير حقيقي وصف واحد صفت خود آن نيستولي در و

 هر واحد غيرحقيقي به .علي و حسن در انسان بودن يكي هستند : مانند.   شمار مي رود

در انسان بودن يكي هستند، گوئيم علي و حسن  وقتي مي.شوديك واحد حقيقي منتهي مي

2.در واقع وصف وحدت از آن انسان است

.قسيم مي شوند گوناگوني تهر كدام از اين دو قسم نيز به اقسام

واحد حقيقي يا حقه است يا غير حقه 
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واحد حقيقي يا ذاتي است كه متصف به وحدت است يا آن چه واحد است چيزي جز خود 

.وحدت عين ذات استذات عين وحدت و . وحدت نيست

 كه خود بر دو قسم :نامند ميي را واحد حقيقي غير حقه و دومي را واحد به وحدت حقهاولّ

:است

ن را وجود منبسط آحقه ظليه كه عرفا حقيقي واحد -2حقه اصليه حقيقي واحد -1

.خوانندمي

1.يعمومصي است يا واحد خصوواحد حقيقي غير حقه يا واحد 

 به گونه اي است كه به هيچ وجه قابل قسمت نيست و يا اين كه قابل صي ياواحد خصو

.قسمت است

.قسم اول يا همان مفهوم وحدت و عدم انقسام است و يا غير آن 

مانند نقطه . است) يعني قابل اشاره حسيه( يا داراي وضع. ن باشدآو اگر غير 

.مانند موجود مجرد. يا اين كه داراي وضع نيست

 دو قسم است ؛ يا به نوعي تعلق به ماده دارد مانند نفس  و  يا هيچ گونه تعلقي به و اين نيز

.ماده ندارد

مانند جسم (قسم دوم يعني واحدي كه قابل قسمت است، گاهي واحد بالاتصال است 

گانه و گاهي واحد بالتركيب ، كه وحدتش عبارت است از اتصال امتداد در جهات سه)واحد

ب از داروهاي دن انسان و حيوان كه داراي تركيب طبيعي است و يا معجون مركّاست مانند ب
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ب از اجزاي واحدي، مركّمختلف كه در اثر ارتباط اجزاء و يا اختلاط اجزاء، به صورت موجود 

1.گوناگون درآمده و داراي تركيب صناعي است

 يا واحد به عموم  معناي سعه و گسترش وجودي است، بهواحد عمومي يا واحد به عموم

.مفهومي است

و واحد عرضي مانند  واحد جنسي مانند حيوان كلي مفهومي به واحد نوعي مانند انسان وو

.شودتقسيم ميرونده و خندان 

هاي گوناگوني دارد واحد غير حقيقي نيز با توجه به اختلاف جهت وحدت در آن نام

تناسب و در وضع  و در اضافه، ، تساوي،اشدتشابه و اگر در كم بوحدت اگر در كيف باشد، 

2.نامندتطابق و توازي مي

. ها را واحد مي نامندآن،  و به مجاز اين اقسام در حقيقت كثيرند

ق هر يك از اقسام ياد شده در خارج روشن است و نياز به اثبات ندارد و وجود و تحقّ

و در مقابل . و تشكيك استهمچنين واضح است كه اطلاق وحدت بر اقسام گوناگون به نح

3.ها نوعي كثرت وجود داردهر نوعي از اين وحدت

واحد حقيقي و از همه سزاوارتر به صفت واحد، ، پس سزاوارتر از هر چيز به صفت واحد

 و نه ت ، نه در حده انقسام در كمين. حقه است كه هيچ گونه انقسامي نداردحقيقي واحد 

سام از طريق تحليل به ماهيت و وجود، سپس واحد حقيقي كه انقسام به قوه و فعل و نه انق

 قابل انقسام باشد و سپس واحد ،رت بالفعلواز نظر كميت نه به صورت بالقوه و نه به ص
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بالاتصال مانند فلك واحد و يا آب واحد و بعد از آن واحد بالاجتماع طبيعي مانند بدن انسان 

.و حيوان

فت وحدت سزاورتر است، زيرا وحدت نوعي، وحدت و واحد عددي از واحد نوعي به ص

.ذهني است

و واحد نوعي از واحد جنسي مانند حيوان به دليل شدت ابهام جنس، به صفت وحدت 

1.سزاوارتر است

 بسيط و اقسام آن-2-1

 مفهوم بسيط - 1- 1-2

.ب نيستبسيط به معناي چيزي است كه جزء ندارد و مركّ

: اقسام بسيط-1- 2-2

به لحاظ خارج و منظور از آن چيزي است كه  بر موجودي بسيط اطلاق مي شود  گاهي-1

عقل و اعراض:بسيط باشد يعني جزء خارجي ندارد مانند

هاي عقلي بسيط باشد يعني از ماده و به لحاظ تحليلمراد از بسيط، چيزي است كه -2

 نوعيههايصورت:مثل2صورت خارجي و نيز جنس و فصل عقلي تشكيل نشده باشد

كند كه نه تنها عقل آن را به جنس و فصل تحليل نمياشياء شيئي است ترين  بسيط-3

 و ماهيت نيست و دب از وجوكند، يعني مركّبلكه آن را به وجود و ماهيت نيز تحليل نمي

.اين اطلاق منحصر به ذات واجب تعالي است
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1.حقه استحقيقي ، عين وحدت بساطت به اين معني

د از واحد بسيطمرا-2-1- 3

 و علت أموجودي كه مبد: گويدلهين در كتاب اسفار در توضيح علت بسيط ميأصدر المت

 يا هستي آن به اين گونه است كه اصل هويت و واقعيت آن ،پيدايش موجود ديگري است

يا آن كه اين گونه نيست، بلكه هويت و .عين مبدئيت و عليت آن نسبت به اثر و معلول است

مانند .يزي است و مبدئيت و عليت آن نسبت به اثر و معلول چيز ديگري استذات آن چ

دهد بلكه بعدي از ه تمام هويت و ذات خود انجام نميانسان وقتي مي نويسد اين كار را ب

. آيدو همين تقرير در مورد افعال ديگر انسان نيز مي.  صدور فعل كتابت استأابعاد او مبد

 در ذات انسان است و جهت و حيثيت صدور هر يك از اين اين نشانه كثرت و تركيب

افعال صادر از انسان، به مقتضاي قاعده سنخيت غير از جهت و حيثيت صدور فعل ديگر 

.است

از اين رو فرض واحد بسيط من جميع الجهات كه اصل هويت او و مبدئيت او براي آثار و 

صدور افعال گوناگون در عرض هم و افعالش يكي است و حيثيت هاي مختلف ندارد، با فرض 

2. بدون واسطه از او قابل جمع نيست

 و مصباح يزدي، 41- 40صص  ،اساس التوحيد در قاعده الواحد و وحدت وجودآشتياني، مهدي، ) �
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 علت و معلول -3-1

مفهوم علت و معلول -1- 1-3

. رود يك معناي آن عام و معناي ديگر آن خاص استدر فلسفه علت به دو معني به كار مي

ته باشيم كه يكي برند و مراد از آن اين است كه اگر دو موجود داشبه كار ميرا گاهي علت 

ها در اصل وجود، به ديگري وابسته و نيازمند باشد، به طوري كه اگر ديگري نباشد آن از آن

پس اگر ميان .  نيازمند را معلول گويندء را علت و اين شيءهم نخواهد بود آن وقت، آن شي

. هيچ نياز و وابستگي نباشد، ديگر هيچ يك علت و معلول يكديگر نيستندءدو شي

1.ق نخواهد يافتق نشود، معلول نيز تحقّ اگر علت محقّس در اينجاپ

. ه و شروط و ساير علل ناقصه مي شود است كه شامل علل معد،اين اصطلاح عام علت

كنند، كه اين تعريف غير از تعريفي است كه در علوم طبيعي در مورد علت و معلول مي

لي را بينيم اوبينيم و يكي را پس از ديگري ميگويند؛  هرگاه بين دو پديده تقارن ميمي

 هستند كه با وجود ءها دو شياگر تجربه ثابت كرد كه اين. ناميممي را معلول ميت و دوعلّ

اين در واقع . ناميممي را معلول ميت و دولي را علّشود اويكي، ديگري پشت سرش پيدا مي

علت و معلول دراصطلاح فلاسفه و . ستيك اصطلاح است كه با اصطلاح فلاسفه متفاوت ا

زيرا در تعريف فلاسفه سخن . علت و معلول در اصطلاح علماي طبيعي اشتراك لفظي دارند

لي نباشد به طوري كه اگر او. از دوشيء است كه يكي در وجود نيازمند وجود ديگري است 

صل هستي و  نيازمندي در اهستي ديگري محال است ولي در تعريف علماي طبيعي اصلاً

مي نباشد  به هنگام نبودن علت مطرح نيست ولذا از كجا معلوم كه امر سولمحال بودن معلو

.هاستكه علت براي هر دوي اين

نيز هستولي علت داراي اصطلاح خاص .
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موجودي كه براي تحقق يافتن موجود ديگر كفايت « علت عبارت است از معناي خاص

است كه همان گونه كه » ب«علت » الف«توان گفت تنها وقتي ميبنابراين اصطلاح »  كندمي

در حالي كه بنا . لازم آيد» ب«نيز وجود » الف«آيد، از وجود لازم مي» ب«عدم » الف«از عدم 

» الف«لازم آيد براي علت بودن » ب«عدم » الف«بر اصطلاح نخست، همين اندازه كه از عدم 

.كندكفايت مي» ب«نسبت به 

 عدم معلول ،عدم علتاز فقط  از وجود علت، وجود معلول لازم نمي آيد،،لح اودر اصطلا

 از ،عدم معلول لازم مي آيد ولي در اين اصطلاح علاوه بر اين كه از عدم علت،.آيدلازم مي

1.وجود علت نيز، وجود معلول لازم مي آيد

عد و زمينه ساز ها م و علت خانه نيست بلكه تنها به وجود آورندبنابراين اصطلاح بنّ

يبقبل وجود داشته است را نظم و ترتاز او تنها مواد و مصالحي را كه پيدايش خانه است؛ 

.خاصي داده است

 اين است كه معلول تنها از همان جهت وابستگي و نسبت ، قابل توجه در اين جانكته

هت ديگر و نه نسبت به  ناميده مي شود، نه از ج»معلول«به موجودي كه وابسته به آن است 

.موجود ديگر

و علت نيز از همان جهتي كه معلول به آن وابسته است و نسبت به همان موجود وابسته 

.شود و نه از هر جهت و نسبت به هر موجودي  ناميده مي»علت«

آن  بايد در تعريف علت و معلول ، قيد حيثيت را در نظر گرفت و در تعريف ،بنابراين

مر ر آخر بما انه متوقف عليه  و المعلول امر يتوقف علي امامر يتوقف عليه العله ا«: چنين گفت

»آخر بما انه متوقف
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حرارت ناشي از آتش، نسبت به علت خودش كه آتش است معلول است نه نسبت به مثلاً 

 پيدايش أ حرارت است، از همان جهتي كه منشعلت ديگر، و آتش نيز كه علت پيدايش

.علت است نه از جهت ديگر و نسبت به حرارت ديگر، و نسبت به همان حرارت حرارت است 

و نسبت به چيز ديگر، »علت«ن، مي تواند نسبت به يك چيز از اين رو يك موجود معي 

 باشد حتي حرارتي كه معلول آتش خاصي است مي تواند علت براي پيدايش آتش »معلول«

. ديگري شود

هاي ت، داراي حيثيتت يا معلوليد علاوه بر حيثيت عليهمين طور يك موجود مي توان

....  مي تواند جوهر، جسم، ومثلاً. ت آن نباشديديگري باشد كه هيچ كدام عين حيثيت عل

1.باشد

2-3-1-ت در وجود استعلي

گيرد يا به ماهيت؟ آيا موجد ذات وماهيت معلول را ايجاد آيا جعل و ايجاد به وجود تعلق مي

 فرض كنيد كه فاعلي مي خواهد مثلاًدهد؟ و يا اين كه به ماهيت معلول، وجود ميكندمي

كند به اين معني است كه ماهيت نار را اعطا را جعل مي» نار«آتش ايجاد كند آيا فاعل كه 

شود كه در اين صورت وجود يك امر كرده است و آن وقت از اين ماهيت، وجود انتزاع مي

كند؟  وجود نار را افاضه مي،لعكس فاعلشود يا بااعتباري مي

گيرد يعني جعل نه به وجود تعلق تعلق مي» صيرورت«مي هم هست كه جعل به نظر سو

يجعل «كند يعني  بلكه فاعل نسبت ميان ماهيت و وجود را جعل مي،گيرد نه به ماهيتمي

»الماهيه موجوداً

. يرورت صو يا گيرد نه به ماهيت جعل و ايجاد به وجود تعلق مي حقيقت آن است كه 
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